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  قرآن در منکر از نهی و معروف به امر نهی و امر معناشناسی

  

 چکیده

رحمت و بشارت براي مسلمانان است. در طول تاریخ آیات و  هقرآن کریم کتاب هدایت و مای

شناسی عامل معنا. بخش براي شاعران و ادیبان بوده استمضامین قرآنی ابزاري هنري و منبعی الهام

یک متن پرداخت و جایگاه و  واژگانبه تحلیل معناي توان _می آن  وسیلهه ببسیار مهمی است که 

آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد به  هاي ترکیبو مفهوم واقعی و دقیق کلمات 

 که از نوع کیفی است و با روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده، دست آورد. این نوشتار

فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر پرداخته دو در  "امرونهی"به تحلیل معناشناسی واژه و مفهوم 

شد که امر و در این پژوهش چنین استنتاج ، متون فقهی نظرات فقها و کنکاش در با بررسی است.

 بلکه الزاماً معناي واحد نداشته هادر همه مراتب آن به معروف و نهی از منکر، یضه امرنهی در دو فر

  این الفاظ با مرتبه مربوطه لحاظ گردد.ی یمعنا باید تطابق براي هر مرتبه اي از مراتب

  

  .معناشناسی، نهی ه معروف، ب امراصول فقه ، قرآن کریم،  واژگان کلیدي:
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  مقدمه

که  یدن کسامر به معروف دعوت کر ؛هستند نیاز منکر دو واجب از فروع د یامر به معروف و نه

رام ار حکاز انجام  يریجلوگ ياز منکر تلاش برا یرا ترك کرده به انجام آن و نه یعمل واجب

ت که واجب اس یاز منکر بر کس یامر به معروف و نه ینظر فقه از. توسط فرد گناهکار است

مر به اا از در قرآن باره بدهد. زین يرگذاریداشته و احتمال تأث ینسبت به معروف و منکر آگاه

نار اه در کشده و گ ادی(ص)، امبریامت پ يبرا ژهیو يافهیاز منکر به عنوان وظ یمعروف و نه

  چون نماز و زکات آمده است.  یاعمال ایبه خدا و معاد  مانیچون ا ییباورها

یز می نگانه  معانی متعددي دارند از طرفی امربه معروف و نهی ازمنکر داراي مراتب سهامرونهی 

ه گانه راتب سمبا امرونهی باشند که هر مرتبه شأن و کاربرد مشخص خود را دارد لذا تطبیق معناي 

م سیار مهنها بو رعایت تناسب در بکارگیري معنا با مراتب، در فهم این دو فریضه و سپس اجراي آ

فی و باشد و با تکیه بر روش توصیاست. پژوهشی که اینک فراروي شماست از نوع کیفی می

 "هیامرون" راد ازاي نوشته شده و به دنبال واکاوي و شناخت متحلیلی و استناد به منابع کتابخانه

ناي اً مع، صرف"امرونهی"در هر یک از مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر و تبیین این است که 

ه یرد کتور و فرمان دارد یا غیر دستور را نیز شامل می شود؟ چگونه امریا نهی صورت گدس

ق ریافت حبا د مخاطب در نتیجه آن واکنش منفی و جبهه گیري در مقابل آمر یا ناهی نداشته، بلکه

  ضمن پذیرش موضوع، اثرپذیري مطلوب هم در او مشاهده شود؟ 

ربه راتب امو نیز تعدد م "امرونهی"تعدد معانی الفاظ پژوهش حاضر بر آن است که با توجه به 

ف ونهی معرو معروف ونهی ازمنکر، روشن کند که کدام معناي امر و نهی با کدام مرتبه از امربه

ه فرض ود؟ بشازمنکر سنخیت دارد و آیا ممکن است معنی دستور و فرمان در تمام مراتب استفاده 

ه ه چگونکمراتب امربه معروف ونهی ازمنکر، روشن شود تعمیم معناي دستور و فرمان، به همه 

ه کی آورد جود مولفظی که جبر معناي حقیقی آن نامیده شده در فعلی به کار رفته که تکلیفی را به 

  این تکلیف اساساً با رأفت و محبت انجام میگیرد؟ 
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  پیشینه تحقیق

ر ژوهش حاضند در زمرة پیشینه پتواهاي صورت گرفته در این زمینه که میه با پژوهشرابطدر 

حکمی  بیشتر از جنبهامر به معروف و نهی از منکر در کتب مرجع فقهی به باشد باید گفت 

 ستاطرح شده آن اهمیت ، شرایط، مراتب و نوع وجوبمباحث کلی از قبیل:  وشده پرداخته 

 . توجه نموده انداین دو فریضه  تکلیفیجنبه  وفقها عمدتاً به بعد فردي و

ه زدیک بدر میان تعاریف ندر کتب فقهی تعریف مبسوط و مشخصی از امر و نهی دیده نمی شود 

لامه حلی عصرفاً است که  سیاق تعریف اصولی استنباط می شودامرونهی اوج تعریفی که از  ،هم

  .تعریف نموده استبر اساس آن (علو و استعلا در امر) این دو واژه را  در تحریر

  د از:بارتنها عکه در این زمینه مقالاتی نیز نوشته شده است که بارزترین آن شایان ذکر است

 ل حسینید اسماعیسی«از » امر به معروف و نهی از منکر از منظر دین و شرایط اقامه آن«مقالۀ  -

ه انجام دو کترین دستاورد این مقاله آن است که ش). مهم1391» (اجداد و اکرم رخشنده نیا

وب ج و آشتوسط آحاد مومنین نه تنها باعث هرج و مر معروف و نهی از منکرۀ امر به فریض

مومی بیت عطلبی نمی شود، بلکه باعث استحکام پایه ها و باورهاي اسلامی می شود و در تر

طب، ر مخادجامعه بسیار تاثیرگذار است؛ همچنین عدم تاثیر امر به معروف و نهی از منکر 

  .اي ترك این عمل باشدنمی تواند بهانه و توجیهی بر

 سید«ز ا» ا (ع)هاي تأثیرگذار آن از نظر امام رضامر به معروف و نهی از منکر و روش«مقالۀ  -

قاله به مش). نویسندگان در این 1391( »جواد خاتمی و سیده سمیه خاتمی و حسین براتی

 ـن بـهظحسن عمل به دستورهاي الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن این نتیجه رسیدند که 

سوا دن، رمخاطـب، معرفـی الگوهـاي خوب و بد، بیان خوبیها با ایجاد محبت، جایگزین کر

ی کردن چهرههاي مختلف، بیـان علـت و فلسفۀ یک حکم نمایش دسته، جمعی، استعلای

اي در ج بودن امر و نهی، و حفظ عـزت نفـس آخـرین حـد تـا توان. هر یک از این روشها

 ق بیند. با مشـاهدة ایـن روش متوجـه ، ثیرگـذار أهـاي ت نوعی انطباخود، بررسی ش

 را در عمل، و انجام این واجب میشویم و قابل جمع بودن ایـن دو فعـل (ع) زندگی امام رضا

  مشاهده می کنیم
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 ی و عدمق معانقائل به تلفی هاي مذکور آن است که مقالۀ حاضروجه تمایز مقاله حاضر با پژوهش 

می رد کخلاصه  صرف آن را در دستور و فرمانِبه سیاقی که امرونهی اص معنی خاص براي اختص

سري ن قابل تآاجرایی منکر بسته به مرتبه را در دو فریضه امربه معروف ونهی ازامرونهی و باشد 

 زورز استفاده اار و جباو نوعاً بدون  نرمیونهی با نا که در مرتبه قلبی و لسانی امربیند به این معمی 

مفاد  وار بوده لازم برخورد استحکامباید از امرونهی به لحاظ شدت  عملیده و در مرتبه معنا نمو

  .کید قرار می دهدرا مورد تأ آن جنبه دستوري پیدا کند

  امر و نهی در لغت و اصطلاح

و  مختلف معانی هاآنبراي در لغت و  ندی زیادي دارکه گستره معنای هستنداز لغاتی امرونهی 

 آن قیضو ن ،امرتوجه به این مطلب مهم است که لغویون نهی را ضد  .بیان شده است فراوانی

ریف آن، تع بیان گردیده نقیض ،کلمه امر هر آنچه که در تعریفبر این اساس  ،تعریف کرده اند

 : رفته ماننددر معنی دستور بکار  گاهیامر . نهی است

 گاهی )208 :1375، طریحى(أي لیأمر بعضکم بعضا بالمعروف. )6/طلاق( بِمعرُوف بینَکُمو أْتمَرُوا 

  :در معنی مشورت کردن

 گاهی)208 1375:،طریحى(تلکأي یتشاورون فی ق )20/قصص( بِک لیقْتُلُوك تَمرُونَإِنَّ الْملَأَ یأْ

  : تعالى قوله و مصلحت در معنی صلاح و شایستگی

نیز در  گاهیو  )208: 1375، طریحىأي ما یصلحها( )12 /فصلت(فی کُلِّ سماء أَمرَها  و أَوحى

حفظونه من المضار بأمر أي ی )11/(رعدأَمرِ اللَّه فَظُونَه منْ: یحبه کار برده شده است ،معنی حادثه

ن معانی در غیر از ای .دمی کنن حفظیعنی او را از ضررها(حادثه ها)  )208: 1375، طریحى(االله

  :معانی دیگري نیز بکار رفته مانند

  ) 77 /نحل(و ما أَمرُ الساعۀِ إِلَّا کَلَمحِ الْبصرِ  

 .بالغۀهو م قیل معناه أن إقامۀ الساعۀ و إحیاء جمیع الأموات یکون فی أقرب وقت و أسرعه، و

ردگان در مگفته شده معناي امر در اینجا به برپایی قیامت و زنده شدن  )208: 1375 ،طریحى(

   نزدیکترین و سریعترین زمان اشاره دارد.
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  ) 1/نحل( أَمرُ اللَّه أَتىآیه 

  آورى نموده و آن را یاد "أمر"ترین لفظ یعنىاشاره به قیامت است که با عمومى

  )18/یوسف( أَمراًلْ سولَت لَکمُ أَنْفُسکمُ بآیه 

اغب ر(»ارد.کند اشاره دآیه هم به همه آنچه را که نفس اماره به سوء و زشتى امر مى امر در این 

،1374: 200-204(  

امر  برايدسته بندي دیگري از معانی ذکر شده  دستور و فرمان، تبانی کردن، مشورت کردن

و مور است ار و چیز، جمع آن ایکى ک«أمر دو معنى دارد  یا گفته شده )3: 1375بستانى، (است

و ما أمَرُ « همور) و علَیالأَمرُ: بمعنَى الحالِ جمعه (أُ )110: 1371،قرشی(»دیگرى: دستور و فرمان.

یدنَ بِرَشورْعف « (ُرامأَو) هعمنَى الطَّلَبِ جبمع (ُرَالأم) منع کردن و باز ینه )21 :1414 ،فیومی(و :

  )403 :1374( راغب، داشتن از چیزى.

المحیط ")، 2517: 1376(جوهرى، "لصحاحا"، )93: 1409(فراهیدى، "العین"نهی در کتاب 

) خلاف امر معنا شده است یعنی کسی دیگري را از انجام کاري نهی 68 : 1414(صاحب، "اللغه

نهی یعنی کسی را از چیزي بازداشتن  )116: 1371(قرشی،: زجر و منع نهى کرده و مانع شود.

که به عقل  "نون"نهی با ضم یا چنانکه خداوند متعال از ارتکاب حرام منع فرموده است 

)همین تعریف از 629کند.(فیومی، بی تا: گردد از آن جهت که عقل از کار زشت منع می_برمی

   )117: 1371نیز ذکر شده است.(قرشی،  قاموسنهی در 

  در اصول فقه ونهیامر - 5

عنوان بخشی از مباحث اصول فقه که به چگونگی تفسیر اوامر و نواهی شرعی امر و نهی 

گیري ترین بخشهاي اصول فقه بوده، و از نخستین مراحل پايبحث از امر و نهی از کهند. پردازمی

، در این دانش، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمی از تشریع، چه در کتاب و چه در سنت

قالب امر و نهی صورت پذیرفته، و از همین رو، دست یافتن به درك صحیحی از امر و نهی، لازمۀ 

استنباط احکام و تفسیر شریعت بوده است. دربارة سنت، باید در نظر داشت که مصداق امر و نهی، 

ع سنت در مواردي است که سنت از گونۀ قولی است؛ اما در سنت فعلی یا تقریري، با آنکه اتبا

از نظر تاریخی، مبحث امر و نهی  یابد.همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهی مصداقی نمی
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همچون دیگر مباحث کهن الفاظ، در ارتباطی مستقیم با دلیل کتاب و کاربردهاي آن شکل گرفته، و 

 گسترش یافته است. این مبحث در باب بنديِ علم اصول، در زمرة آن گروه از مباحث الفاظ است

نواهی در اصول فقه در بحث اوامر ود. در یک کلام باید گفت پردازهاي لفظی میکه به تفسیر گونه

موضوع و دست یافتن به تمامی زوایاي  تبیینبراي  که شده پرداخته ،امرونهی معناي  تعریفبه 

قطعاً در تبیین موضوع  و ضروري است هابررسی آن ،وجود داردامرونهی معنا و مفهومی که براي 

. 1باید دو جنبه را در نظر گرفت:  امر و نهی بررسی معنايد. براي کمک کننده خواهد بو ،حاضر

سید مرتضی در . . امر و نهی عالی نسبت به دانی یا بالعکس2قولی یا فعلی بودن امر و نهی 

لفظ امر اشاره کرده که برخی این لفظ را مختص به قول  معناي در علمااختلاف بین  به الذریعه

میدانند نه فعل و در معناي فعل بصورت مجاز تعبیر نموده اند و برخی دیگر لفظ امر را مشترك 

 زبان عربی استعمال لفظ امر درسته اند. سید مرتضی خود قول و فعل و حقیقت بین آن دو دان بین

  )27: بی تا،(سید مرتضی دانسته است.صحیح  علیک بار در قول و دیگر بار در ف را

ی وف و نهبه معر این است که بر اساس قائلین به نظریه قولی بودن امرنتیجه این اختلاف برآیند و 

ما بر اید اکسی که خود گناهکار است و مرتکب منکر می گردد می تواند امر و نهی نم ،از منکر

ر می ل منککسی که مرتکب فع ،اساس قائلین به نظریه فعلی بودن امر به معروف و نهی از منکر

     دارد.هرگز تازمانی که بري از گناه و منکر نشده حق امر و نهی ن ،شود و گناهکار است

و «ست ل بحث ااز منظر عالی و یا دانی بودن آمر و ناهی نیز قاب ،نهیامر و ت که شایان ذکر اس

لإرادة و ترنا بال، مقالأمر و النهى على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى: افعل، أو لا تفع

» لأفعال.اقوال و ن الأالکراهۀ، و فیما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن و ارتفاع القبیح من الغیر م

 ست: انجاما) امر و نهی به مقتضاي اصول عبارت از سخن عالی نسبت به دانی 264: 1403(حلبی، 

 وسندیده پع کار ، آنچه مقصود ماست عبارت از اثر وقواز روي اراده یا کراهتبده، یا انجام نده، 

  گفتار و کردار است. بادیگري  توسطاز بین رفتن کار ناپسند 

طلب نمودن انجام کار به وسیله کلام به لحاظ برترى « رامعناى ماده أمر  ظاهر اصول استنباط در

گفته  و دانسته استشامل دو معناى وجوب و استحباب  را و این معنا .تعریف کرده است»مقام
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شود چرا که شدت طلب در وجوب بدون قرینه، معناى اول متبادر میالبته در صورت اطلاق  شده

  )77: 1412حیدري(بیشتر است.

ا آنه متفاوت هايو کاربردگستره معنا استنباط شمول و  ،در معناي امر و نهی ت آرااختلاف و تشت

و  کاررفتهوناگون بمر در معانی گا نیز در قرآن کریم مختلف معنایی را به دنبال دارد.هاي حوزه در 

ز اهریک ه کقابل ذکر است  .است نمودهگستره معنایی صحه گذاشته و تأیید  و ین گوناگونیبر ا

ن معانی یا ،ه مورد استفاده بوده و در بین علما و حتی محاور ،این معانی در جایگاه بکار رفته

و  ختلافاد این پیدا نمی کن تبادر ساري و جاري است و تصوري از بکارگیري اشتباه به اذهان

ردد جه می گن نتییتاً منتج به ایت آراء در معنی قول و فعل براي امر قابل جمع می باشد و نهاتشت

م و طبه مردمعناي بعث و برانگیختن و در حقیقت تشویق به یک چیز مورد پسند قاو نهی که امر 

ن را آرمان فبلکه عقلاست که مطابق ذات و فطرت آدمی بوده لذا این خیر و صلاح جنبه دستور و 

به را میسر میکند. پوشش میدهد و پذیرش مأمور   

  

  فقه در و نهی امر - 6

 جاد کردهایمنکر  براي دو فریضه امر به معروف و نهی ازمزیتی قابلیت و  ،معنایی امر و نهی گستره

 ،باستحبا ومانند وجوب شؤون مختلف آنها  و سایر این دو فریضه به شرایط و مراتببا توجه  تا

هم می ه این مبمعطوف  ،مراتبتناسب معنا با هریک از د لذا امکان ایجاد نگیرمورد استفاده قرار 

ب آن مرات وباشد و اگر این قابلیت و انعطاف در معنا وجود نداشت فهم فریضه با لحاظ شرایط 

  شد. بسیار دشوار و بعضاً غیر ممکن می

ن از کاري مانع شدرا  "نهی"واست انجام کاري از دیگري و به معناي درخرا  "امر"اضل مقداد ف

  )404: 1425 ،مقداد (.تعریف کرده است دهد که فردي می خواهد انجام

چون بحث درخواست به جاي  د ونجبر و قهر پیدا نمی کن ي وجهه "نهی"و"امر"با این تعریف 

اثرپذیري قلبی و باطنی  جبهه گیري منفی نداشته بلکه به هممأمور دستور و فرمان مطرح است

نکر که مراتب امر به معروف و نهی از م با عنایت به بهتري از خود به نمایش خواهد گذاشت.
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بوده و هره برداري این معنی در مراتب پائین قابل بهستند  این دو فریضه ف کاربرديشؤون مختل

  .اساساً غیر وجوبی و غیر مولوي می باشند

ف و ام معروه انجبامام(ره) امر و نهی از جانب آمر و ناهی را داراي مولویت دانسته و لزوم دستور 

  می فرماید: 12أله لذا در مسترك منکر را لازم میداند هر چند که آمر و ناهی در مرتبه پائین باشند 

ب ردن شرارا از خو ومان داده یا تبدرستى که خدا تو را به نماز فر کند اینکه بگوید:کفایت نمى«

بد لالکه بحاصل شود، منکر(با آن) مگر اینکه مقصود از امر به معروف و نهى از نهى کرده است

ردن و د امر که مفیاست اینکه بگوید: مثلا، نماز بخوان، یا شراب نخور، و مانند اینها از جملاتى ک

  )465 :بی تا خمینی(ره)(».باشدب وى مىنهى نمودن از جان

 ه پائینر مرتبولویت است ولو اینکه آمر و ناهی دو نهی از جانب آمر و ناهی داراي ماینکه امر 

 ک ازدر هر ی .باشند ناظر به بحث وجوب و استحباب در امر به معروف و نهی از منکر است

نافی ت جودورد با این مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر، وجوب و استحباب جریان دا

ائین، پراتب مچون عمده موارد امر و نهی در  ایسر هم به وجود نمی آید انجام امر و نهی از با

  طبیعتاً آسانتر از مرتبه یدي هستند. ارشادي و استحبابی می باشند و

ؤون ش نکردرمامربه معروف و نهی از  این قابلیت را به این دو فریضه می دهد کهگستره معنایی 

 د.یره قرار گفردي مورد استفادو  یاجتماعجنبه وجوب و استحباب،  مراتب سه گانه، مختلف مانند

یل ذدر رم  مکاآیت االلهدر اهمیت امر و نهی اجتماعی  و هر کدام از اهمیت ویژه برخوردارند مثلاً

اتحاد را  وبه دنبال آیات پیشین که مسئله اخوت  می فرماید: آل عمران سوره مبارکه 104آیه 

قیقت حه در شده ک "نهى از منکر "و "امر به معروف "کرد در این آیه اشاره به مسئله توصیف می

ع بدون این مسئله ریشه اجتما نوچ یک پوشش اجتماعى براى محافظت جمعیت است بمنزله

   )35: 1374،مکارم شیرازي(خشکیده و نابود میگردد.

 خود را ن خاصبا عنایت به اینکه امر به معروف و نهی از منکر ذومراتب می باشد و هر مرتبه شأ

تب آن می مرامراد از امر و نهی در این دو فریضه الهی صرف دستور و فرمان آن هم در تمادارد 

   .فهم شودمتناسب با هر یک از مراتب  ،باید معناي امر و نهی بنابراین .نیست

   یریم.گده کمک می دیرراي امر بیان گمنظور روشن تر شدن بحث از سطوح مختلفی که بحال به 
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  و نهی سطوح  سه گانه امر - 7

و نهی دانی  امر. 2نهی عالی نسبت به دانی  . امر و1است:  تعریفبراي امر و نهی سه سطح قابل 

  به مساوي   نسبت نهی مساوي وامر . 3نسبت به عالی 

اما  تشده اس حقیقت دانسته آنبودن سطح اول اتفاق نظر وجود دارد و این معنا براي  دستوريدر 

ي معنا وامر و نهی معناي وجوبی و دستوري خود را از دست داده  ،نسبت به سطوح دوم و سوم

و ند. می دا وجوب اعتبار رتبه در امر را بدون شبههغیر وجوبی از آن ذکر شده است سید مرتضی 

 ت اینکهح نیسیح است که کسی بگوید به امیر دستور دادم یا او را نهی کردم ولی قبیقب می گوید

ر است. مر معتبدر ا بگوید به او خبر دادم یا از او خواستم. پس دلالت می کند بر اینکه اعتبار رتبه

د پس دا کنو واجب است که این اعتبار فقط هنگامی که آمر اعلی رتبه از مأمور است اطلاق پی

ا امر رکه او  ی شودگامیکه آمر پایین مرتبه تر از مأمور باشد یا مساوي با او باشد دیگر گفته نمهن

ا و طلب سافل ی علو آمر را در معنی امر معتبر دانسته صاحب کفایه )35: ، بی تا(سید مرتضیکرد. 

ز طرفی ااست ت نمیداند و می گوید اگر امر به آن اطلاق شود به نحو عنای مساوي از عالی را امر

ابراز  مرانهآطلب عالی را مطلقاً امر می داند و لو اینکه از روي خضوع و فروتنی طلب خود را 

  )63: 1409، آخوندخراسانی(.نکند

ز امر را طلب مخصوص معرفی نموده و طلب مخصوص را هم طلب عالی امرحوم علامه مظفر 

یز طلب ه و نعلو شخص آمر است. ایشان طلب دانی از عالی را استدعا نامید ،دانی که نتیجه این

 لبی فردتري طشخص مساوي از مساوي را التماس نام نهاده است. ایشان نیز در ادامه استعلا و بر

دانسته قیقی نحعلیرغم ادعاي برتري طلبی و آشکار نمودن این برتري طلبی امر دانی یا مساوي را 

 ودن طلب(امر باین را امر معرفی میکند اگر چه تظاهر و میل به برتري نداشته باشداما طلب عالی 

ر به و صحیح نیست اطلاق ام عالی ) به حکم تبادر و صحت سلب امر از طلب غیر عالی است

  )108: 1430(مظفر،  غیر عالی مگر به نحو عنایت و مجاز اگر چه طلب برتري داشته باشد. طلب

بر اساس  این است که امر و نهی ، حاکی ازدر راستاي تبیین مراد از امر و نهیمطالب دسته بندي 

 هجریان دارد ولی تعیین کنند ،هر کدام از مراتب امر به معروف و نهی از منکردر  ،سطوح سه گانه
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براي امر و نهی نیستند آنچه تعیین کننده معناي امر و نهی در امر به معروف و  ،معنا در دو فریضه

هم  ،از منکر است بحث حکمی این دو فریضه یعنی وجوب و استحباب است لذا در هرمرتبهنهی 

اما آنچه تعیین کننده معناي دستوري یا  ،و هم سطوح سه گانه وجوب وجود دارد و هم استحباب

غیر دستوري است همان وجوب یا استحباب است که در صورت وجوب دستور و فرمان معناي 

و در صورت استحباب  و هر معناي دیگري رافع تکلیف شرعی نخواهد بود خواهد بودو نهی امر 

  معانی غیر دستوري، براي امر و نهی صحیح خواهند بود.

ا رالهی  تعریف این دو فریضه باعث شده که برخی ،امر و نهی معناییپیچیدگیها و ظرافتهاي 

ین و تبی تعریف ،دو فریضهاین چنانکه در کتاب راه نجات در بحث مفهوم شناسی  ناقص بدانند؛

در  دننتوان اهآن گردیدهکه باعث شده  دانستهتنگناهایی  ،ناقص از امر به معروف و نهی از منکر

  ) 24: 1395 ،حاج صادقی( ».دنجایگاه رفیع خود قرار گیر

ها و  رست واژهمشکل در تعریف و تبیین د ،امر و نهی گستره معنایینظر نگارنده با عنایت به به 

 یمرو نهتوجه به وجوب یا استحباب ادر حقیقت مشکل در مفهوم شناسی این کلمات نیست بلکه 

   متناسب با شأنیت هر مرتبه است. ،بکارگیري مفاهیم موجود و

 

   تعریف فقهی امر به معروف و نهی از منکر: - 8

فعلی)  و(قول کاري یا کلام ،امر به معروف ،و نیز معروف و منکر ،با عنایت به معانی امر و نهی

. دمی گرد ناپسند قول یا فعلی است که مانع از کار ،و نهی از منکر طاعت را به دنبال دارداست که 

 من فعل المنع و هو الحمل على الطاعۀ قولا، أو فعلا و النهی عن المنکر و هوالامر بالمعروف «

فعلی حمل می  بر طاعت قولی و ،امر به معروف )409: 1410، (شهیدثانی ».المعاصی قولا، أو فعلا

  فعل است.یا و  به واسطه قولشود و نهی از منکر مانع شدن از انجام معاصی 

امر  )238 :1420،علامه حلی( »الأمر طلب الفعل بالقول على جهۀ الاستعلاء، و النهی نقیضه.«

 است. نقیض امر نهیاست و  به جهت برتري انجام کاريزبانی مبنی بر درخواست 

امر کننده  ،اساس امر به معروف حمل می شود بر طاعت و امتثال امر الهی و در حقیقت آمراین بر 

 یشدستوري از ناحیه خونه اینکه آمر  باشد میتکلیف شرعی خود  و مکلف به انجامبه امر الهی 

با توجه به روح لجوج انسان به خصوص در این موارد  تا این اشکال وارد شود که چرا صادر کند
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در  .است و فرمان به کار رفتهدستور امر یعنی  فریضهبراي این  که پذیراي دستور و فرمان نیست

طلب عالی (براي آن بیان نموده اند اصولیون در معناي طلب و معناي خاصی که  امر ،این صورت

و آمر به  ،مرکننده خداوند تبارك و تعالیا ،تحقق پیدا می کند چرا که در اینجا در حقیقت )از دانی

نهی نیز به همین  مجري فرمان الهی است که به تکلیف شرعی خود عمل می کند. ،معروف

هی از انهی کننده از معاصی است که خداوند متعال آنها را منع نموده و ن ،صورت چون فرد ناهی

  فرمان الهی است. مجري ،منکر

د انی باشمهرب حال باید در پی این نکته باشیم که دعوت به معروفات که باید همراه با ملاطفت و

خلال اي آن وبا حسن خلق انجام گیرد آیا امر که مقارن با جبر و قوه قاهر است در روند اجرا

  ایجاد نمی کند؟

دوفریضه پاسخ مناسبی براي این مسئله گستردگی وتعدد معنایی امر و نهی و ذو مراتب بودن این 

انکار : عبارتندازمراتب إنکار  .شودمیاشاره در اینجا به مراتب امر به معروف و نهی از منکر  .است

در نوع و تعداد مراتب امر به معروف و نهی از فقهاء  )241: 1420علامه حلی،( یدبه قلب، لسان و 

باید بسیار  ارشادي و استحبابی است لذاعمدتاً  ونهی امر ،در دو مرتبه اولند. رمنکر اتفاق نظر دا

باشد چنانکه خداوند حتی درمورد  و فارغ از معناي دستور و استفاده از جبر لین و از سر رأفت

فَقُولا لَه قَولاً لَیناً لعَلَّه ستور می دهند که با قول لین او را دعوت کن د موسی(ع)فرعون به حضرت 

این که به موسى و «)  در تفسیر کوثر در ذیل این آیه شریفه آمده است: 44 طه:أَو یخْشى(یتَذَکَّرُ 

هارون امر شد که با فرعون به نرمى سخن بگویند، براى آن است که در دعوت به حق باید اصول 

هاى درستى انتخاب شود و از همان آغاز با خشونت و سختگیرى شروع نشود که طرف و شیوه

دهد، ولى اگر با نرمى و ملایمت باشد، طرف  کند و به سخن حق گوش نمى فرار مىمقابل 

) مرحوم طبرسی 570: 1376، جعفري( »یابد که مطالب را بشنود و درباره آن بیندیشد.آمادگى مى

از روى  او را«: آورده است لعَلَّه یتَذکََّرُ أَو یخْشىتفسیر ادامه آیه یعنی عبارت  مجمع البیان دردر

امید و انتظار دعوت کنید، نه از روزى یأس و عدم انتظار. بدیهى است که اگر انسان کارى را از 

: 1360 طبرسی،(»رسد تا کارى را از روى یأس انجام دهد.روى امید انجام دهد، بهتر به ثمر مى

نوع امر به  ن،اآن ین خاطر مبعوث شده و در سیرهبه هم (علیهم السلام)و امامانء و اساساً انبیا)30
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. چنانکه استمعروف و نهی از منکر آنها در قالب دعوت و درخواست براي پذیرش دین بوده 

 می فرماید: (ص)پیامبر مکرم اسلام

اساس اخلاق  اساسا دعوت پیامبر (ص) بر) 328: 1376خرمشاهی، (». بعثت لأتم مکارم الأخلاق« 

  می فرماید: (ص)هم به پیامبر دمتعالو محبت بوده و خداون

 استَغْفرْ و عنهم عففَا  حولک نْم واْلاَنفَضُّ لْقَلْبِا غَلیظَ فَظا کُنت لَو و  لَهم لنت اللَّه منَ رحمۀٍ فَبِما

ملَه و مهرِ فىِ شَاوِرَفَإذَِا  الْأم تزَمکَّلْ عفَتَو لىاللَّ عال إِنَّ  هلَّه حیکلِّ بتَوکه  )159 /آل عمران(ینَالْم

مین م به ههم السلام) هو ائمه (علیخو نبودي همه از اطراف تو می رفتند  اي پیامبر اگر نرم

ادیث هم سیره آنها مبتنی بر دعوت دلسوزانه و هدایتگرانه بوده و هم در اح صورت، چون

 ومعروف  ز امر بهااینها دو مرتبه  و .خوانده اندحرکت در این مسیر فرا شریفشان پیروانشان را به 

 ت خود ویر درسپس امر و نهیی که از آن یاد می شود اگر در مس نهی از منکر را در بر می گیرند.

که  ه چران نداشتانسا آنگونه که سیره انبیا و اولیاء الهی است انجام بگیرد منافاتی با روح نیک خواه

ین فریده اآنفعل نگونه که روح انسان را در برابر جبر و قهر و زور مآفریننده این نظام هستی هما

  .و فطرتاً حق را دوست دارد هم در مقابل حق تسلیم آفریدهروح را 

 نمود پیدا میکنند ،در شیوه صحیح اجراي امر به معروف و نهی از منکر ،ونهی امر معنايبراین بنا

 صحیح نیست دستور و فرمان در همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر استفاده از قهر و چون

از ایسر صورت بگیرد تا باید معنا می گردد ضمن اینکه لزوماً امر و نهی  متناسب با هر مرتبهبلکه 

ین مرتبه شأن ا یکی اینکه قرار بگیردبرسد به مرتبه یدي که در این مرتبه دو نکته باید مورد توجه 

که از وظایف لاین مرتبه فردي نیست ب هریه است و دیگر اینکهقدستور و فرمان و استفاده از قوه 

مرحوم سلار در مراسم می فرماید : فأما القتل و الجراح فی الإنکار، فإلى  حکومت می باشد

در همه مراتب ؛ از این رو باید گفت )260: 1404سلار دیلمی،السلطان أو من یأمره السلطان. (

فرمان براي امر و نهی به کار نمی رود البته در همه مراتب چون وجوب و  دستور ومعناي صرف 

دستور و فرمان جاري است و غیر از این معنا حکم  ،استحباب وجود دارد در موارد امر به وجوب

دستور و فرمان تکلیفی امتثال نشده است لکن در موارد امر ونهی استحبابی لزومی به استفاده از 

امر و نهی  ،نیست بلکه باید معانی غیر دستوري بکارگیري شود از آنجایی که در مراتب پایین
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استحبابی بیشتر جریان دارد لذا عمدتاً امر و نهی در این مراتب در غیر معانی دستوري بکارگیري 

   .مهربانی استملاطفت و  قرینمی شوند لذا همواره در دو مرتبه لسانی و زبانی امر و نهی 

  

  نتیجه :

ه آیات ب ز ایندر قرآن کریم، آیات زیادي بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی ا

ی می وزه دینو آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آم طور صریح

 مر به معروف وهدي(ع) درباره وجوب اکتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائمه  پردازند. با مطالعه

. است وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستاي مضامین و اهداف قرآنی نهی از منکر؛ ترجمان

ردم از م شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر در همه افراد جمع نمی شود، بلکه بعضی

این  ویستند نلی به آن مامور اقامه آن را دارند. هر چند همه مردم مخاطب آن هستند، و صلاحیت

 د.و گروه مومنان جمع نمی شو» معصوم» شروط جز در

شتن از ا بازداار و یرغم اینکه برخی از افراد امر و نهی را به معناي دستور دادن به انجام یک کلیع

 ،هاز آنر یک ادانند، باید گفت این دو فریضه بسیار فراتر از معانی مذکور هستند و در هآن می

رین مهمت، تکلیفی بودن این دو فریضه با توجه بهمراتب معناي مطابق و متناسب وجود دارد. 

؛ اشدمیب بحث وجوب و استحباباست عاملی که تعیین کننده معناي حکمی در هریک از مراتب 

و  بدون وجوب و استحباب امر مولوي و ارشادي تحقق پیدا نمی کند وجوب بدین معنا که

هی نمر و ادر هریک از مراتب در بحث وجوب،  ؛ از این روم مراتب جریان دارداستحباب در تما

ت صوران با تکیه بر حکم و اعتراف فقیهصورت گیرد در غیر این صورت  مستعلیه باید دستوري

هی نعروف و مه در امر به است. آنچه کبه مرحله اجرا درنیامده نگرفته و وظیفه و تکلیف شرعی 

 .ندستاوامر و نواهی استحبابی هاز منکر بسیار مهم و در مرکز توجه است، 

امر و نهی کنند. هستند که به این دو فریضه شرعی عمل میان الهی مجریان فرم، هر دو آمر و ناهی

است؛ به این  راد در مقابل آمر و ناهیعالی نسبت به دانی بهترین دلیل براي عدم جبهه گیري اف

لق قرار اخاست و خلائق در مرتبه پائین از  تبارك و تعالی خداوند ،آمر و ناهی حقیقیدلیل که 

، وجه سب به خداوند متعال استدر هر حال امر و نهی آمر و ناهی چون منت ؛ از این رودارند
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ولی در امور در موارد وجوبی دستوري بودن الزام دارد  البتهشود که دار نمیدستوري آن خدشه

 گردد. مستحب، فریضه امر و نهی با مهربانی و ملاطفت انجام می

رتبه دو م واین مرتبه محل گفتار است  ؛ زیرااصل امر و نهی در مرتبه لسانی قابل تعریف است

ر بمبتنی  باید و فعل رخدادي انعکاس رفتاري ، ولی نتیجه نهاییقلبی و لسانی عمدتاً فعلی هستند

 امر و نهی مستعلیه باشد.
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Semantics of commanding and forbidding commanding the good and 

forbidding the evil in the Qur'an 
 Abstract  
The Holy Quran is a book of guidance and a source of mercy and good news 
for Muslims. Throughout history, Quranic verses and themes have been an 
artistic tool and an inspiring source for poets and writers. Acquired 
according to the semantic system in which it is located. This article, which 
is of qualitative type and has been written with a descriptive-analytical 
method, has analyzed the semantics of the word and the concept of 
"commandment" in the two duties of the famous commandment and the 
prohibition of evil. Examining the views of jurists and research in 
jurisprudential texts, in this study it was concluded that commanding and 
forbidding in the two duties of commanding the good and forbidding the 
evil, does not necessarily have a single meaning in all of them, but for each 
level of meaning, the meaning of this The words should be considered in the 
appropriate order. 
 Keywords: Holy Quran, Principles of Jurisprudence, Enjoining the 
Good, Prohibition, Semantics. 


